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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

گوادلوپ،از جزایر 
فرانسه که یکی 

از پنج شهرستان 
فرادریایی این کشور 

به شمار می رود و 
در مجاورت قاره 

امریکا است، 
میزبان اجلاس 
بود. سعی بر آن 

شد که این اجلاس 
در چهارچوب 

کشورهای صنعتی 
تصویرسازی شود 

و نشانی از تشکیل 
یک جلسه اضطراری 

برای ایران نداشته 
باشد که خود 

موجب تشدید نشود

روزهـــای آغازین ســـال نـــو میـــلادی 19۷9، وقتی 
بختیـــار برای نخســـت وزیری انتخاب شـــده بود 
اما هنوز رســـماً دولتش را آغاز نکـــرده بود؛ والری 
ژیسکاردســـتن، رئیس جمهور فرانســـه از سران 
دولت های امریکا، انگلستان و آلمان درخواست 
کـــرد بـــه جزیـــره گوادلوپ ســـفر کنند تـــا به طور 
غیر رســـمی راجـــع بـــه بحران هـــای بین المللی 
بـــا یکدیگر به بحـــث و تبادل نظـــر بپردازند. آنچه 
آشـــکار بود؛ اصلی ترین دستور جلســـه، انقلاب 
در آســـتانه پیروزی ایـــران بود کـــه در ذهن متأثر 
از جنـــگ ســـرد آنهـــا، موجـــب نگرانی بســـط ید 

شوروی شـــده بود.
ایـــن دلنگرانـــی، در میـــان ســـران بلوک غـــرب از 
چند جنبه اهمیت داشـــت؛ نخســـت نگرانی آنها 
از میدان گرفتن شـــوروی در ایران پس از انقلاب 
کـــه از منظـــر ژئوپلیتیـــک بـــرای کمونیســـت ها 
بســـیار مهم بود و آنهـــا را به آب های گـــرم، منابع 
طبیعـــی فـــراوان و ... می رســـاند. دوم تبدیـــل 
شـــدن ایران که ژاندارم منطقه غرب آســـیا تلقی 
می شـــد بـــه بازویی علیـــه آنها؛ ایرانی که مســـلح 
به پیشـــرفته ترین ســـلاح ها شـــده بود. ســـوم از 
دســـت رفتن کنترل نفـــت ایران که یـــک مهارگر 
عمده بازار بود و در جریان جنگ ۶ روزه اسرائیل، 
حمایـــت ویژه خـــود را به خوبی نشـــان داده بود. 
ایـــن امر تـــا آنجا مهم بود که ســـران چهار کشـــور 
اصلـــی بلـــوک غـــرب، به دعـــوت رئیـــس جمهور 

فرانســـه به ســـرعت گردهم آمدند.
گوادلـــوپ،از جزایـــر فرانســـه کـــه یکـــی از پنـــج 
شهرســـتان فرادریایـــی ایـــن کشـــور به شـــمار 
مـــی رود و در مجاورت قاره امریکا اســـت، میزبان 
اجـــلاس بود. ســـعی بر آن شـــد که ایـــن اجلاس 
در چهارچـــوب کشـــورهای صنعتی تصویرســـازی 
شـــود و نشانی از تشـــکیل یک جلســـه اضطراری 
برای ایران نداشـــته باشد که خود موجب تشدید 
 G7 نشـــود. اما با توجه بـــه اینکه اجلاس ســـران
یکبـــار در ســـال و عمومـــاً اوایل تابســـتان برگزار 
می شـــود و در آن مقطع نیز تیرماه 135۷ در شـــهر 
بن آلمـــان غربـــی و در تیرمـــاه 1358 در توکیوی 
ژاپن برگزار شـــده بـــود؛ اخبار غیررســـمی درباره 
اجلاس به ســـرعت گســـترش یافت. خاصه آنکه 
کانادا، ژاپن و ایتالیا به این اجلاس دعوت نشـــده 
بودند و مذاکرات خارج از آن ساختار G7 تعریف 
شـــده بود. جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، 
ژیسکاردســـتن رئیـــس جمهور فرانســـه، جیمی 
کارتـــر رئیس جمهـــور امریکا و هلموت اشـــمیت 
صدراعظـــم آلمـــان غربی 4 شـــرکت کننـــده آن 
جلســـه بودنـــد. 4 رهبـــری که به همیـــن ترتیب، 
در فاصله ای نه چنـــدان دور از اجلاس گوادلوپ 
با میز خـــود خداحافظی کردنـــد. جیمز کالاهان 
در اردیبهشـــت 1358 در پی »زمستان نارضایتی« 
در انگلســـتان و به خاطر حواشـــی ســـواحل گرم 
گوادلوپ مجبور به اســـتعفا شـــد؛ دی مـــاه 1359 
کارتـــر با پـــس لرزه های تســـخیر لانه جاسوســـی 
از حکومت به زیر کشـــیده شـــد و ژیسکاردســـتن 
۶ خـــرداد 13۶0 از رقیـــب چپگـــرا و قدیمـــی خود 
میتران شکســـت خـــورد و هلموت اشـــمیت هم 
مهر 13۶1 برای تنهـــا بار در تاریخ آلمان از مجلس 

عدم اعتمـــاد گرفت.
 

معمای ساحلی
ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه در خاطرات، 
به تلاش های قبلی خود اشـــاره می کند؛ از جمله 
تصمیـــم او برای اخـــراج امام خمینی بـــه الجزایر 
که بـــدون اطلاع فرانســـه و بر اســـاس قانون لغو 
روادید بـــه پاریس آمده بـــود. اما شـــاه در تماس 

خویـــش در ایـــران بیابنـــد. بـــه رغـــم دورشـــدن 
زودهنـــگام مذاکره کننـــدگان گوادلـــوپ، متـــن 
مذاکـــرات ایـــن اجـــلاس همچنـــان محرمانـــه 
است. تنها ســـرنخ هایی در تاریخ شـــفاهی از آن 
در دســـترس اســـت. ژیسکاردســـتن دربـــاره این 
کنفرانس می گوید: »ما رفتیم در باغ نشســـتیم. 
جایی کـــه چهار صندلی داشـــت و می دانســـتیم 
در فضای بازی اســـت و خطر اینکه دســـتگاه های 
اطلاعاتی خودمـــان مذاکرات مـــا را گوش کنند، 
نبـــود و بـــه دریا نـــگاه می کردیـــم و جایـــی در زیر 
یک آلاچیقـــی نشســـته بودیم، چهار تـــا صندلی 
بیشـــتر نبـــود و ما چهـــار تـــا بودیم فقـــط. من از 
کالاهـــان نخســـت وزیـــر انگلیس خواســـتم که 
بحـــث را شـــروع کنـــد. راجـــع بـــه شـــاه و اوضاع 
ایـــران او تجزیـــه و تحلیـــل واقع بینانـــه ای کرد و 
خلاصـــه اش این بوده شـــاه بازنده اســـت و دیگر 
به اوضاع تســـلط نـــدارد و راه حل جانشـــینی هم 
وجود ندارد. برای اینکه مردان سیاســـی در ایران 
همـــه بی اعتبـــار شـــده اند و ارتش هم در شـــک 
اســـت که بتوانـــد ایـــن دوره انتقالـــی را بگذراند و 
به عهـــده داشـــته باشـــد و عملی انجـــام بدهد. 
اما هلموت اشـــمیت صدراعظم آلمـــان با توجه 

گـــوش داد و چیـــزی نگفت.«
 کارتـــر رئیس جمهـــور امریکا دربـــاره این کنفرانس 
می نویســـد، »در 4 ژانویه 19۷9 )1۶ دی 135۷(، من 
بـــه گوادلوپ رفتـــم تا با رهبـــران فرانســـه، بریتانیا 
و آلمـــان ملاقـــات کنم، امـــا بخش زیـــادی از وقت 
خـــود را صـــرف بحث دربـــاره بحران ایـــران کردیم. 
ســـایروس ونـــس در واشـــینگتن ماند تـــا اوضاع 
تهـــران را پیگیری کند. من بـــرای قدرتمندتر کردن 
شـــاه از انجام هیچ دســـتورالعملی دریغ نمی کردم 
]...[ گزارش هـــای ســـولیوان در مـــورد رفتار ارتش 
با گزارش ژنـــرال  هایزر مغایرت داشـــت. موقعیت 
ایـــران بســـیار گیج کننـــده بـــود و رهبـــران ارتش 
یکصـــدا نبودنـــد. به مـــرور زمـــان، من بـــه نظرات 
ژنرال  هایزر اعتماد کـــردم. ]...[ در بحث هایی که 
در کنفرانس گوادلـــوپ درباره امور مختلف جهانی 
مطرح شـــد، پی بردم که شـــاه از کمترین حمایت 
در بین ســـه رهبر بزرگ دنیا برخوردار اســـت. همه 
آنهـــا متفق القـــول بودند کـــه بایـــد حکومت ملی 
تشـــکیل شود و شـــاه هر چه ســـریع تر ایران را ترک 
کنـــد، بنابراین آنهـــا با من هـــم عقیـــده بودند که 
ارتش بایـــد قدرتمند و متحد باشـــد تـــا از خمینی 
و انقلابیون حمایت نکند. ژیسکاردســـتن گزارش 
داد کـــه بـــه زودی قصـــد دارد خمینی را از فرانســـه 
اخـــراج کند. بنابراین کشـــورش مرکـــز درگیری ها 
و فعالیـــت گروه هـــای انقلابیون نخواهـــد بود، اما 
شـــاه عقیده داشـــت که آیت الله خمینـــی به جای 
رفتن به کشـــورهایی مانند عراق، لیبـــی یا ... باید 
در آنجا نگه داشـــته شـــود، زیـــرا در جاهـــای دیگر 

مشـــکل آفرین خواهـــد بود.«
 

روایت ایرانی
از دو عضـــو دیگـــر حاضـــر در جلســـه روایتی در 
دســـت نیســـت؛ امـــا روایت هـــای ایرانـــی بـــه 
دســـت آمده، مقداری متفاوت اســـت. ارتشبد 
فردوســـت در خاطراتـــش گفته اســـت: »مأمور 
امریکایـــی بـــه اطـــلاع ثابتـــی رســـانیده که در 
گوادلوپ کنفرانســـی تشـــکیل شـــده که در آن  
]...[ کارتـــر ابتـــدا مطـــرح کرده که حضور شـــاه 
در کشـــور قابـــل دوام و پشـــتیبانی نیســـت. به 
گفتـــه مأمـــور امریکایـــی، 3 نفـــر دیگـــر در بدو 
امـــر قـــدری مقاومـــت می کننـــد، لـــذا کارتر در 
ابتدا ژیسکاردستن و ســـپس اشمیت را موافق 
می کنـــد و کالاهـــان وقتـــی خـــود را در اقلیـــت 

محرمــانه های گــوادلوپ
درباره  محمد رضا  پهلوی

تأکیـــد می کـــرد راهـــی جز خروج شـــاه از کشـــور 
وجود نـــدارد، »بدبینانه« خوانده بـــود اما گزارش 
»میشـــل پونیاتوســـکی« فرســـتاده ویـــژه خود به 
تهران که دوســـت شـــاه نیز بـــود، او را بـــه نگرانی 
عمیـــق رســـاند و در یـــک ســـردرگمی سیاســـی 
دعوتنامه هایی بـــرای هم پیمانان خود فرســـتاد 
و آنهـــا را بـــه گوادلوپ دعـــوت کرد تا به مشـــورت 
پرداختـــه، راهبردهـــای سیاســـی خود را بـــا آنها 
همسو ســـازد و چاره مشـــترکی برای حفظ منافع 

تلفنـــی بـــا کاخ الیـــزه مخالفت می کنـــد و مدعی 
می شـــود اخراج امـــام، خطـــر را بیشـــتر می کند 
و اعتقـــاد او دربـــاره طـــرد امـــام خمینـــی هنگام 
مواجهـــه جهان مـــدرن بـــا او! اما نتیجـــه دقیقاً 

برعکس شـــکل گرفت.
آن گونـــه کـــه ژیسکاردســـتن در خاطـــرات خـــود 
می گویـــد، هنـــوز بـــاور نداشـــت کـــه کار شـــاه به 
پایـــان رســـیده اســـت. او گزارش هـــای ارســـالی 
»رائـــول دلای« ســـفیر فرانســـه در تهـــران را کـــه 

محمد مهدی اسلامی
نویسنده و پژوهشگر

»ازهـــاری در ۱5 آبـــان ۱۳57 نخســـت وزیـــر 
شـــد و گام هـــای محکـــم انقـــلاب محکم تر. 
تظاهـــرات عظیـــم تاســـوعا و عاشـــورا ]۱9 و 
20 آذر[ پیـــش آمـــد و محمدرضـــا و ازهاری با 
هلیکوپتر تمام سطح شـــهر را بازدید کردند. 
محمدرضـــا خطاب به ازهـــاری گفت: »همه 
خیابان هـــا مملـــو از جمعیـــت اســـت، پس 
موافقیـــن مـــن کجـــا هســـتند؟« و ازهـــاری 
پاســـخ داد: »در خانه هایشـــان!« آخریـــن 
امید محمدرضـــا به یأس بدل شـــد ]...[ به 
هرحال، روزی نخست وزیر جسور در جلسه 
هیأت دولـــت ناراحتی قلبی پیـــدا کرد و به 
زمین افتـــاد و او را بـــه طبقه بالای نخســـت 
وزیـــری بردنـــد و خواباندند و دکتریوســـفی 

ملاقـــات با او را منـــع کرد. به نظـــر من غش 
ازهـــاری، غش سیاســـی بود، چـــون جرأت 
آن را نداشـــت کـــه خواســـته محمدرضـــا را 
انجـــام دهـــد و بـــا مشـــاهدات و اطلاعـــات 
خود به خوبـــی می فهمید که هیـــچ دولتی 
قـــادر بـــه جلوگیـــری از انقـــلاب مردمـــی در 
آن برهـــه از زمـــان نیســـت.« ایـــن بخـــش 
از خاطـــرات ارتشـــبد حســـین فردوســـت، 
دوســـت صمیمـــی شـــاه و رئیس ســـازمان 
بازرســـی شاهنشـــاهی اســـت از روزهایـــی 
کـــه نـــه تنها شـــاه بـــرای حفـــظ جـــان خود 
به رهـــا کـــردن تخت ســـلطنت اندیشـــید؛ 
بلکـــه حامیان همیشـــگی اش نیـــز متوجه 
گریزناپذیـــر بـــودن دل بریدن از او شـــدند.


